
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 جلسه اول 

 

 عید مبعث مبارک باشد ان شاء الله. 

 دروغ مضحکی در مورد جریان بعثت 

ی که در روایات »اقرأ« هست دروغ   ز وع نشده. این چی  عید مبعث با »اقرأ باسم ربک الذی خلق« شر

ی که راجع به روایات ذیل »اقرأ باسم ربک الذی خلق« آمده که   ز ت نبی شدند بعد  محض است. چی  حضز

گویند چی بخوانم؟ چه کار بکنم؟ بعد  گویند که »اقرأ« بعد م خودشان هم مطلع نبودند بعد به ایشان م 

ز م ت خدیجه م ایشان از کوه پایی  ت خدیجه به ایشان مآیند و به حضز گویند که خب چی گویند، حضز

روند پیش ورقة ابن نوفل یک دانشمندی  بعد م کنند  شده؟ جریان را تعریف بکن. بعد جریان را تعریف م 

ی است که راجع به ای کلک! این مضحکگوید که تو پیغمیی شده بوده از نصاری و او به پیغمیی م ز ترین چی 

شود گفت و این که خود پیغمیی متوجه نشود که پیغمیی شده و دیگری متوجه بشود. آن هم  یک پیغمیی م 

 اند! ه ایشان پیغمیی شده یک عالم نصاری متوجه بشود ک

 تفاوت تاری    خ مبعث و نزول قرآن 

 قبل از این که نبی بشود م
ً
 یک نبی یک ارحاساتی دارد که اصلا

ً
افتد.  فهمد دارد یک اتفاقاتی ملذا اصلا

ز است که داستان داستان درسبی نیست. لزوم هم ندارد که با وچ  به آن م  . برای همی  گویند ارحاسات نبی

وع شده گویند خب یک تهافبی دارد در آیات و آن این که مبعث کی است؟ باشد نبوت. یعبز خب الآن م   شر

رجب بوده، فکر   ۲۷گویند خب  رجب است. درست است؟ نزول قرآن کی بوده؟ ماه رمضان بوده. م  ۲۷

 این را برداشته م
ً
ن »اقرأ« هم لابد  اند ایاند گفتهکنند که چون باید پیغمیی شدن همراه با وچ باشد حتما

ی نازل شده و بعد خودمان گی  کرده  رجب نزول قرآن بوده یا ماه    ۲۷ایم که حالا بالاخره  همان اول پیامیی

مبارک رمضان. از این جهت هست که این لزوم ندارد که بگوییم اول نبوت با وچ قرآتز بوده. ممکن است  

 نبوده. همان انزال قرآن در همان ماه مبارک های  ها بوده ولی با وچ هاتی تسدیدی و این با وچ 
ً
قرآتز لزوما

 رمضان بوده. 

ی که گفته م - ز ز دفعی و تدریجی آن چی  شود که  اش این تفکیک را قائل نم شود در خود قرآن خیلی بی 

خواهم عرض بکنم این جهبی ندارد ما حتما باید بگوییم  »شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن«. م 

ی پیامیی  ی لزوم ندارد گفته شود. پیامیی ز ز چی    خدا همراه با نزول قرآن بوده. نه، چنی 

یک این عید مبارک که به هر جهت زمینه ساز نزول قرآن بوده که ما الآن در  خب این از این نکته و تیی

ز مبعث.   محضز قرآنیم به واسطۀ همی 

 تقاضای دوستان برای تفسی  سورۀ فتح 



که سورۀ مبارکۀ فتح را هم توضیح بدهم. البته دیشب آخر شب. حالا  دوستان گروه رضوان به ما گفتند  

 به خاطر بیعت رضوان که وسط این سوره است، برای این جهت گفته نم 
ً
 اند! دانم چرا سورۀ فتح، احتمالا

 م 
ً
شود کنار آمد حالا من یک نگاهی همان دیشب که کردم به آن، دیدم حالا در حد یک جلسه را فعلا

 افتد. ببینیم چه اتفاقی م تا این که

ت آقا فرموده بودند که این سوره، سورۀ حماسه   -  حضز
ً
نه منظورشان این بود که این آیه را ظاهرا

ز سوره است یک  ی فرموده بودند، آن آیۀ آخرش هم که آیۀ مهم از همی  ز ز چی  است. چون چنی 

وضیح داده شود. حالا توضیج داده بودیم، گفتند که امسال هم سال حماسه است، این سوره ت

البته خیلی این سورۀ حماسه را من نفهمیدم ولی به هر جهت سورۀ زیباتی است برای توضیح دادن.  

حالا در این چند جلسه تا قبل از ماه رمضان، چون که ماه مبارک رمضان به مناسبت ماه مبارک 

مبارکۀ فتح را چون که  رمضان قرآن تعطیل است !! و چون که دیگر کلاس قرآن نداریم این سورۀ  

 کنیم. سورۀ کوچکی هست را با یکدیگر یک مروری م 

ز اشاره بکنم در خود این سوره، اگر بیاورید صفحۀ    من به چند چی 
ً
: »بسم الله الرحمن الرحیم ۵۱۱اجمالا

 
ً
 لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر لیتم نعمته علیک و یهدیک ص   إنا فتحنا لک فتحا

ً
 مبینا

ً
اطا

 مع ایمانهم و لله  
ً
دادوا ایمانا ز ز لی   قلوب المؤمنی 

 هو الذین أنزل السکینة قز
ً
 عزیزا

ً
 و ینضک الله نضا

ً
مستقیما

« صلواتی مرحمت بفرمایید. 
ً
 حکیما

ً
 جنود السماوات و الأرض و کان الله علیما

 محدود کردن تفسی  آیه به شأن نزول 

 یک نکته 
ً
 اجمالا

 
د در خود سوره به شما نشان بدهم. خب سوره که سورۀ فتح  ای که... من اول چندتا ک

  ۲۷هم و آیۀ    ۱۸آید که باید این فتح را توضیح بدهیم. در آیۀ  است. از یک فتج دارد سخن به میان م 

ز  ز است، یک فتح قریبی را قرآن بعد از این فتح مبی  هم نگاه بکنید، یک فتح قریبی را، این که خب فتح مبی 

ز یک فتح قریبی پیش م پیش بیبز کرد بینید که خود عنوان فتح در خود آید. م ه که بعد از این فتح مبی 

 سوره، این یک جای کار دارد. 

گفت. ببینید یک موقع ما در آیات نکتۀ بعد که خیلی نکتۀ مهم است. شاید باید این را نکته اول آدم م

 متکی به شأن نزول حرف بزنیمقرآن سعی م 
ً
. این آیات چون که خیلی متکی به شأن نزول است، کنیم کاملا

ها تردیدهاتی شده ولی خب خیلی متکی  ش این که این فتح حالا صلح حدیبیه است یا فتح مکه است یا این

شود که یک مقداری بر شأن نزول صحبت شده. اتکاء به شأن نزول هم نکته و گی  داستانش این فقط م

ز از سورۀ قرآن به خود زمان نزول گره م –فتح    خورد خودش. شما اگر مثلا فتح قریب را اگر این فتح مبی 

جریان صلح حدیبیه باشد، لا اقل در این شأن نزول آمده باشد، فتح قریبش   -آیدکما این که از ظاهرش برم 

سب  های زیادی را شما درش کخورد هم که مغانم زیادی و غنیمت تواند ماجرای فتح خییی باشد. که مم

ز و این صلح حدیبیه در حقیقت غنیمت  تواند این  های زیادی کسب شده. م کردید. بعد از این فتح مبی 

ایط نزول و زمان نزول خودش وصل شده باشد این آیات. ولی خب م  این فتح باشد، یعبز به شر
ً
تواند واقعا

 به جریان صلح حد
ً
. چرا؟ چون که قریب را ما همینجوری فتح قریب ترجمه کنیم. نه لزوما یبیه و فتح خییی

 بهره اگر فتح خییی باشد دیگر این اگر ربط به داستان 
ً
ی از آیات قرآن  های خودش داشته باشد تقریبا گی 



. یعبز حد قابل توجهی م خیلی م  ز ز دیگر. این یک مبناست در بررسی آیات قرآن. مبنای آید پایی  آید پایی 

رسد خواهد در شأن نزول بحث بکند. به نظر مزول و مبناتی که مقرآن به قرآن و مبنای منفک از شأن ن

ز و قابل استفادۀ چنداتز دیگر آیات  آیات قرآن اگر قرار باشد با شأن نزول باشد خیلی بار آیات م  آید پایی 

 نیست إلا کم از آیات که به هرجهت باز در خود آیت مربوطه مشخص است. 

 ن ارتباط فتح قریب با جهاد در قرآ

ز جریان فتح قریب را ما به این صورت بررسی خواهیم کرد در... سورۀ مبارکۀ صف  به عنوان مثال همی 

به بعدش را اگر نگاه بکنید. مسألۀ فوز عظیم را هم    ۱۰مبارکۀ صف آیۀ   را بیاورید این آیات معروف سورۀ 

لی تجارة تنجیکم من عذاب ألیم«  کردیم، دارد که »یا أیها الذین آمنوا هل أدلکم عکه جلسۀ گذشته بحث م 

آیا من شما را دلالت بکنم بر تجارتی که شما را از عذاب ألیم نجات بدهد؟ خب بله. این تجارت چیست؟  

  آورید به خدا، ایمان م»تؤمنون بالله و رسوله« ایمان م
ً
آورید به رسول. با همان ترکیبی که تا حالا احتمالا

ام که این مطلبِ الله و رسول مطلبی است که خود رسول دارای رض کرده بار هزار و دوازدهم است که ع

د، »تؤمنون شأن و جایگاه اجتماعی است، و آن جایگاه اجتماعی رسول دارد آن جا مورد دقت قرار م گی 

اد بالله و رسوله و تجاهدون قز سبیل الله بأموالکم و أنفسکم« و با تمام شمایۀ خودتان، با مال و جانتان جه

کنم؟ من کنید، از این طرف من چه کار م کنید، »ذلکم خی  لکم إن کنتم تعلمون« خب شما این کار را مم

کنم: »یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار و مساکن طیبة قز جنات عدن این کار را م

م وارد  خدا  العظیم«.  الفوز  بهشت ذلک  در  را  شما  اینچکند  بهشت های  در  طیبه،  مساکن   ، های  نیبز

افتد که اگر یادتان باشد جلسۀ گذشته عرض  جاودانه، »ذلک الفوز العظیم« این فوز عظیم اینجا اتفاق م 

کردم این با آن »فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز« آن فقط فاز است، این چیست؟ این سه فاز 

« است. دیگر 
ً
 عظیما

ً
 کسی که نرود جهنم،    است! این دیگر »فوزا

ً
»فاز« نیست. دیگر فوز نیست. صفا

 شود »فوز«. ولی »فوز عظیم« مال کسی است که مجاهد قز سبیل الله است. برود بهشت م

ز را.  ز دیگر که شما دوستش دارید آن چی  ز دیگر هم هست »و اخری تحبونها« و یک چی  بعد این یک چی 

ز دیگر هم که  کنید فقط بهشت نم ید و جهاد مدر پرتو این که ایمان به خدا و رسول دار  روید. یک چی 

برسد.  فتوحاتی  به  سبیل الله  قز  جهاد  در  دارد  انسان دوست  است که  معلوم  این هم  و  دارید  دوستش 

ز دیگری که دوست   فتوحات ظاهری در حقیقت. انسان فتح ظاهری بکند. »و اخری تحبونها« یک چی 

ز »نض قریب  دارید این است: »نض من الله و   ز همی  « بشارت بده به مومنی  ز فتح قریب«. »و بشر المؤمنی 

من الله و فتح قریب من الله« را. چون که »نض من الله و فتح قریب« یعبز »نض قریب و فتح قریب من  

آید. یعبز همیشه در پرتو  الله« یعبز یک نض و فتج است از جانب خدا به نزدیکی، به زودی به دست م 

 یکی از معارف قرآتز است. اشکالی ندارد   جهادها 
ً
، اینجا دارد فتح قریب خودش اصلا یک نض و فتح قریبی

خواهم عرض بکنم که لزوم هم ندارد. لذا ما در بحث  این جا ما به بحث فتح خییی هم بزنیم، منتهی م 

 کند... یک معرفت قرآتز فتح قریب که انساتز که جهاد قز سبیل الله م

 های الاهیبودن وعده  دلیل قریب

ام همینجا ولی در حد توضیح مختض  کنم داده و این قریب بودنش هم یک موقعی توضیحش را فکر م

بینید در اول افعال که »فسیدخلهم  این است که ایبز که شما »س« و »سوف« و به خصوص »س« م 



این  کند از آن، است، یاد مهای نزدیک الله قز رحمته«، »سیقول« به خصوص »س« که به معنای آینده 

؟ یک مقدار از کار را هم انجام بدهی، شود ببیند که شما چه کار مبه خاطر این است که خدا منتظر م  کبز

ت امی  هست که فرموده  اند که  »فلما رءا الله صدقنا أنزل علینا النض و علی عدونا الکبت« در روایت حضز

« مثل دو قوچ ردیم نض خدا هم نم ککردیم، ما جنگ م ما وقبی جنگ م  ز رسید »یتساولان تساول الفحلی 

زدند، باز دوباره ما ها مزدیم، یک دانه آن زند؟ یک دانه ما م کردیم که ببینیم کی م با یکدیگر مبارزه م 

آن م و علیزدند، نض خدا هم نم ها هم مزدیم،  النض  أنزل علینا  رءا الله صدقنا  عدونا    رسید. »فلما 

رسید. به هر رسید و کبت و خواری و شکست هم برای دشمن مالکبت«. آن موقع بود که نض خدا م

های کساتز که بکنند  ها، فتح قریبی هست. این روی پایمردیجهت یک فتح قریبی هست، فتح درجا نیست 

 آید. های نزدیک به دست م آید. فتح های قریب به دست میک فتح

تح قریب را ما در این سوره هم به آن نیاز داریم، چون که دو جا در این سوره بحث فتح این معرفت ف

ای که خیلی در این آیات به چشم ای که باید به آن دقت بکنیم. یک نکته قریب شده. این هم یک نکته 

 و راه پیغمیی  شود از خود سورۀ مبارکۀ فتح که یک بدگماتز نسبت به پیغمیی خورد مسألۀ... لااقل پیدا مم

خورد الآن. یک سوء ظبز پیدا شده به پیغمیی و راه پیغمیی که ها دارد مدرست شده بود. یعبز زیرآب خیلی

 این راه پیغمیی جواب م
ً
بینید که م   ۶دهد. این تحت عناوین مختلفز که هم در آیۀ  دهد یا جواب نم اصلا

ز بالله ظن السوء علیهم دائرة ااین  برم لسوء« که این ها »الظانی 
ً
دهم. باز دوباره گردم توضیح م ها حالا بعدا

ی در این سوره هست مسألۀ سکینه و یک نکته   ۱۲آیۀ   گوید  ای است که هِی خدا م ای که خیلی شاهد مهمیی

ز م  کند که به عنوان شاید شاهدی است بر این  آوریم. هِی در حقیقت این بحث را زیاد مما بر دل مؤمنی 

ز با کار پیغمیی پیدا شده  ک تردیدها و دودلیکه ی هاتی لااقل در کار پیغمیی پیدا شده یعبز در نسبت مومنی 

آوریم، آرامش م   آوریم،هِی آرامش م   آوریم،آوریم، سکینه م گوید که ما سکینه م بینید هِی خدا م که م 

، آیۀ  بینید باز درا که ببینید م   ۴  آوریم. ببینید آیۀ آرامش م  را که ببینید هست که »لقد   ۱۸وباره این معبز

ز معروف است که بیعت رضوان »إذ یبایعونک تحت الشجرة«. که این را  « که همی  ز رضز الله عن المؤمنی 

اش را هم باید معبز کنیم. به صف آن موقع ما باز اگر بخواهیم منعزل از شأن نزول معبز کنیم، این شجره 

گوید زیر یک درخت!  دهد الآن خدا؟ ماین بوده که زیر درخت، مثلا آدرس دارد م  این که آیا خدا منظورش

 »تحت الشجرة« دارد انجام م
ً
است که آیۀ    ۲۹اش که آیۀ  ها را باید با آیات بعدیشود. این یا نه، واقعا

مثل گیاهاتز است   ها گوید که »کزرع أخرج شطأه فآزره« اینها را مپایاتز این سوره است که دارد مثل این 

 شوند اینشوند چه م شوند، بارور مرویند، بزرگ مکه م
ً
هاتی که باید ش جایش معبز کرد. لذا بنده لزوما

ی در شأن نزول خودش ممکن است   ز این شجره را آدرس محل این بیعت پیدا نخواهیم کرد. گرچه یک چی 

 باشد. 

 معنای آیه فراتر از شأن نزول

تواند فراتر از شأن نزول باشد آیه. یعبز ممکن است به شأن نزول خواهم به شما بگویم که م محبی  

این آیه.  نزول ها هم هستنخورد اصلا  به شأن  آیه  تمام محتوای  با  آیه  این  نکنید  یعبز شما تصور  ها. 

به شأن نزول است.  ها قائلند آیه مربوط  خورد. چون که ببینید این یک بحث قرآتز است. بعضز خودش م 

د و فراتر. بعضز ها قائلند آیه شأن نزول را ماین یک. بعضز  ها مثل مرحوم مؤلف قائل است به این که  گی 



د و فراتر، گاهی اوقات خود شأن نزول را هم نم آیه گاهی اوقات شأن نزول را م د. انگار یک بهانۀ  گی  گی 

 اینجوری است. بحث از این ممبارکۀ حج  نزول است آن شأن نزول. آیات سورۀ 
ً
کند که کساتز  رات انصافا

را صدا م پیغمیی  دیوار  پشت  بیایند  اینکه  الحجرات« کساتز که  زنند،  وراء  من  ینادونک  الذین  »إن  ها 

ز این بالا بردن صداست، یعبز کساتز صدایشان را م  ی که شأن نزول ذکر شده برایش همی  ز برند بالا... چی 

کردند. ما باید  ادبانه صحبت م آمدند با پیغمیی با صداهای بلند تی بردند. یعبز م بالا م   که صداهایشان را 

آیات را ببینیم. نباید شأن نزول را ببینیم. ما باید آیات را ببینیم اگر خورد به شأن نزول، خورد به شأن نزول.  

 م 
ً
 شود یک بهانه برای نزول. اگر نخورد به شأن نزول، خب نخورده به شأن نزول. شأن نزول صفا

 لزوم فهم رویکرد کلی قرآن برای فهم آیه  •

باز دوباره سورۀ مجادله بحث نجواتی که در سورۀ مبارکۀ مجادله هست و بحث ظهار در آنجا، آنجا باز  

اینجوری   انجام شده،  این که یک ظهاری  دنبال است. صف  قابل  معناتی همانجا هم   
ز دوباره یک چنی 

ز که م ثلا یک امر بسیار مهم بوده مثلا. ظهار که منیست که ظهار م گفتند »ظهرک  دانید چیست؟ همی 

«. گونه  . این مطلب خیلی مهم بوده که لازم بوده با ای از طلاق بوده. مکظهر امی گفتند تو مثل مادر مبز

نگار مثل یک اش اینجوری است. این مطلب اجزئیاتش در قرآن ذکر بشود که ظهار اینجوری است، کفاره 

 –ای بوده بهانه 
ً
وع   -حالا باید این را اثبات کرد بعدا برای این که این وارد بشود در دستگاه گفتماتز خدا و شر

ه بکنند با پیغمیی  های نجواتی که کساتز که م بشود آن موقع یک بحث مشبعی راجع به بحث 
ی
خواهند محاد

ها و نجوا و در گوسیر صحبت  بگذارند و از توطئۀ سایت خواهند حدود خودشان را با حدود پیغمیی جدا  و م

گویند  کنید مثلا این که م ها و اگر این آیات در فضای خودش دیده نشود آن موقع شما فکر م ها و اینکردن 

شوم. فکر »إنما النجوی من الشیطان« یعبز این که آقا شما با ایشان در گوسیر صحبت نکن من ناراحت م 

 این حد است بحث آن موقع. کند آدم در م

شود. این  این مشکل دیدن آیات به صورت گزینسیر و شکار آیه است در حقیقت. یعبز آیه دارد شکار م

ز اشتباهی است که ما در حرف یکدیگر هم م ی هم مهمی  کنیم. کنیم. شکار جمله م کنیم. در حرف رهیی

ی این است یا آن است. نظر امام این است.  گوییم که نظر  کنیم بعد م یعبز یک جمله را شکار م  مثلا رهیی

 این طریق را از ابتدای آخوندی به ما یاد ماین
ً
ی که مهم است رویکرد  ها ببینید اصلا ز دهند که آقا آن چی 

تا این جملات جای خودش را پیدا کلی حرف های این بنده خداست. لذا باید رویکرد کلی قرآن را درآورد 

إنما النجوی من الشیطان« این خیلی بار دارد. این که شما نجوی نکنید که نجوی از شیطان بکند. ایبز که »

 یک تی ادتی است. حالا دو نفر م 
ً
خواهند در یک مجلسی در گوسیر صحبت بکنند. این ممکن است صفا

این که  این حد نیست که بخواهد یک سورۀ مجادله را مثلا به خودش اختصاص بدهد بابت    باشد. در 

 جلوی یکدیگر مثلا در گوسیر صحبت نکنید. 

کنم که ما با این مبنا ورود کنیم.  لذا باید در خود قرآن فضا بررسی بشود. دارم نظر کارشناسی را عرض م 

گذاریم کنار.  در خود قرآن بررسی بشود چنانچه شأن نزول خورد بهش، خورد بهش. نخورد، شأن نزول را م 

کنیم با توجه به شأن نزولش. إلا و لا بد قرآن را باید بررسی لا بد ما قرآن را نگاه م نه این که بگوییم که إلا و  

 این روایات روایات خیی واحد است معمولا هم بدون بکنیم با شأن نزولی که گفته 
ً
اند در یک روایاتی که نوعا

ز بدون سند م ی ما روی سندش متأسفانه کار نشده برای همی  عمولا گفته شده. سند است. روایات تفسی 



بخواهیم قرآن را بر اساس یک روایت شأن نزول تفسی  بکنیم. لذا ممکن است در سورۀ حجرات، در سور 

ز شأن نزولی. ولی آیه شأن  مختلف آدم دست بزند به این که با این که گفته  اند، اصلا درست باشد چنی 

د. فراتر از شأن نزول خودش دارد بحث م نزول خودش را نم   کند. گی 

منطقه  یک  در  است  درخت  یک  آدرس   
ً
واقعا اینجا  در  بحث شجره  هم  اینجا  آن حالا  زیر  ما  ای که 

ز إذ یبایعونک تحت الشجرة«.  -دقت بفرمایید-بینیم که درخت... بعدش م   »لقد رضز الله عن المؤمنی 

عل قز قلوبهم الحمیة  بینید که »إذ ج م  ۲۶، در آیۀ  ۱۸پس مسألۀ سکینه باز دوباره در این آیه، در آیۀ  

... پس معلوم است در فضاتی دارد گفته  ز المؤمنی  فأنزل الله سکینته علی رسوله و علی  الجاهلیة  حمیة 

 راجع به پیغمیی و راه پیغمیی هست. م
 شود این سوره که یک دودلی و یک ظن بدگماتز

ز فرضز که م  -  مفرمایببینید اگر با تمام جزئیات و با روایات درست با همی 
ً
تواند  ید داشتیم، صفا

نداریم که  مبناتی   
ز  جاتی چنی 

یعبز ندارد،  نزول خودش لزوم  به شأن  باز  آیات قرآن  بکند.  کمک 

د. ببینید   بگوییم که آیات قرآن ارتباط به شأن نزول دارد. بله شأن نزول خودش را ممکن است بگی 

مؤلف خودم مؤلف گفتم. مرحوم  از مرحوم  بود که  نظر سوم  آخر طرف  را عرض م  این  کنم. 

گفتیم گفت نه، ما م آقا این است، او مگفت نظر حاج کردیم داشت م گفت داشتیم بحث م م

 بابا مرحوم مؤلف زنده است خودش. نظر خودش را بگوید. 

 رفع صوت نزد رسول الله •

 فرض بفرمایید که این شأن نزول درست،  
ً
 واقعا

ً
که یک عده با پیغمیی  مثلا در سورۀ مبارکۀ حجرات اصلا

گفتند. همانجوری زدند. بعد، پشت درب و دیوار با تی ادتی مثلا اسم پیغمیی را مبا صداهای بلند حرف م 

گفتند »کجهر بعضکم ببعض« همینجوری با پیغمیی هم همینجوری صحبت  های خودشان را مکه اسم 

ز واقعه م ای  کند، بار معناتی قرآن این حادثه را شکار م ای. کردند. فرض بفرمایید که این درست باشد چنی 

 که با پیغمیی بلند بلند صحبت بکنند این روی این م
شوند. ها حبط عمل مگذارد. مثلا مثل این که کساتز

ز   که صدایشان را پایی 
ند اینکساتز ها را در کورۀ تقوی  ها کساتز هستند که خدا قلب اینتر از پیغمیی بگی 

کند در آیات دیگر خارج از این حد شأن نزول است. یعبز هاتی که وجود پیدا مبینید تناسب ذوب کرده. م

کند که بیش از شأن نزول است. لذا شما تناسب جرم و مجازات، تناسب عمل با پاداش، یک تناسبی پیدا م 

ن نزول یک حدی رسد شأتوانید حبی این آیات را به شأن نزول خودش مرتبط بکنید. آنجا به نظر منم 

شود شما یک  ماند. که شما انگار منتظرید که حرقز زده بشود، در این حرقز که زده م مثل شکار لحظه م 

 رسد. حرقز بزنید. این هم به نظر م

د. غی  از این که فراتر از شأن نزول را مولی در بسیاری از موارد آیه شأن نزول خودش را هم م د گی  گی 

 ما مخودش را هم مشأن نزول  
ً
د. شاید اینجا واقعا توانیم بگوییم شأن نزول خودش را گرفته. ولی بحث گی 

 با شأن نزول معبز دارد م
ً
شود. یعبز تا این است که شما الآن تفاسی  را نگاه بکنید در سورۀ مبارکۀ فتح کلا

ایطش چه بوده؟    شود که کجا، یعبز کدام واقعه بوده؟ چهرسد به فتح، فتح معبز مم جوری بوده؟ شر

خواهم عرض بکنم که آیه  شود. م ها را به صورت تاریجز دیده م اش چه بوده؟ یعبز همۀ اینفتح بعدی 

. بیشیی از تاری    خ خودش را هم ملااقلش این است که تاری    خ خودش را م  د و بیشیی د. گی   گی 



 شود. ای است که دارد پیدا مای که  از سوره مشخص است این بحث بدگماتز پس یک نکته 

ببینید من سه نظر عرض کردم. نظر یک این است که آیات وصل به شأن نزول است. دو: آیات  -

د و فراتر. خب این فراترش را از کجا در مشأن نزول را م  ز آیات و مجموعه گی  ای آید؟ در خود میی

این به خاطر  آیات در قرآن  از مجموعۀ  داریم.  و    که در خود قرآن  انعطاف  آیات یک حالت  که 

وع م « هستند نسبت به یکدیگر، شر د و فراتر.  کنیم فراتر از آن شأن نزول خودش را م»مثاتز گی 

ند. م نظر سوم: آیات م   شأن نزولشان  توانند شأن نزول خودشان را هم نگی 
ً
توانند، نه این که حتما

 شأن  را نم
ً
ند. یعبز لزوم ندارد بگوییم حتما د و فراتر. ممکن است شأن نزول را نزول را مگی  گی 

این را از کجا متوجه م د.  نگاه منگی  ! آیات را  ز کنیم، با مجموعه آیات دیگر که  شویم؟ هیچ چی 

م که این شأن نزول هم درست کنیم مبررسی م بینیم که این شأن نزولی که برایش ذکر شده، گی 

کنیم خورد. پس چه بگوییم راجع به این شأ نزول؟ فرض منم  باشد این آیه الآن با این شأن نزول

 بهانه که این شأن نزول درست است. م 
ً
ای است به دست خدا برای این گوییم آقا شأن نزول صفا

که مطلب و آیات مرتبطی را بگوید. آیاتی را بگوید برای خود این مردم. اینجا شأن نزول دارد یک  

م  حجاستفاده  سورۀ  مجادله شود.  مبارکۀ  سورۀ  را.  سوره  ز  میی ببینید  اگر  است،  اینجوری  رات 

نزول بکنید، شأن  نگاه  این دقت  به  است،  نگاه م همینجوری  را که  این کنید م ها  ها  گذارید کنار 

 فراتر از خود شأن نزول رفته آیات. این نظری بود که عرض شد. م
ً
 بینید که نه، واقعا

 یاتمتکی نبودن فهم آیات به روا

یک بحث خیلی خیلی مبناتی است که یک موقعی باید بنشینیم این بحث را انجام بدهیم که آیات آیا در  

گوید آیه برای فهم خود آیه متکی به فهم خودش به روایات متکی است یا نه؟ مبنای تفسی  قرآن به قرآن م

نگاه بکنید م  ان را اگر  ز المی  ز تفسی   اینجوری بحث م بینید ک روایت نیست. برای همی    ه 
ً
کند آیات را کلا

«. این مبنا تفسی  قرآن به قرآن است. بحث م 
کند با خودش، بعد یک بحبی در انتها دارد »بحث رواتی

گویند این روش علامه  ها مخواهم القا بکنم که تفسی  قرآن به قرآن متفق علیها است. بعضز البته نم 

ز »حسبنا کتا گوید کتاب خدا برای ما کاقز است.  ب الله« است. یعبز دارد م طباطباتی روسیر است که عی 

گویند راجع به این روش. و حال این که قبول نداریم ما این را. ببینید برای فهم خود قرآن که این را هم م 

ی نیست. ولی برای جمع بندی شدن مطلب دین، دین فرق دارد با قرآن. دین اگر بشود   ز قرآن متکی به چی 

ر روایت لازم دارد. شما ببینید الآن یک آیۀ فقهی را خود این آیۀ فقهی پیامش معلوم است. احتیاج  این دیگ

به روایت ندارد برای این که پیامش معلوم بشود. احتیاج به روایت ندارد برای این که ما این آیه را بفهمیم. 

ای است از آیات و  نه. دین مجموعه توانید دین استخراج بکنید؟ منتهای مراتب آیا از روی یک آیه شما م

ی که دارد داده مروایات. آن موقع است که باید روایات ذیلش هم بیاید،   ز شود آن موقع این محصولش چی 

 شود دین. م

ز مولی بعضز  خوریم  ها قائلند به این که ما از آن اول شاغ آیه که رفتیم برویم شاغ روایت. یعبز لی 

ینیم روایت راجع به این بحث چه گفته. و بحثش خیلی مفصل است. بحث مبنای رویم شاغ روایت ببم

 عرض ها درست است، بنده م تفسی  قرآن به قرآن یا تفسی  قرآن به روایت. و این که کدام این
ً
ا خواهم قویی

آن.  بکنم تفسی  قرآن به قرآن تفسی  درسبی است و هیچ احتیاچی قرآن به روایت ندارد برای فهم خود قر 



 
ً
هیچ احتیاچی ندارد. این هم هیچ ربطی به »حسبنا کتاب الله« ندارد. »حسبنا کتاب الله« یعبز این که کلا

گوییم برای فهم دین قرآن کاقز است.  برای فهم دین شما روایات را بگذاری کنار. یعبز قرآن کاقز است. ما نم 

خواهم ادعا بکنم. قرآن برای فهم لغات  تر از این مگوییم برای فهم قرآن، قرآن کاقز است. حبی من بالا ما م

« است.  ی  لکل سیر
ً
 خودش کاقز است. »قرآن تبیانا

 فهم لغات قرآن با خود قرآن •

...« این »یتفیؤ« را که حبی یک بار آمده در قرآن... فهم لغات قرآن. مثلا شما  ز »یتفیؤ ظلاله عن الیمی 

ها  های مثلا مجمع البحرین و این ر مثلا قرن یک و دو در لغتنامهتوانید بروید این لغت را بروید دتقوی را نم 

« است. حبی تبیان لغات خودش   ی  لکل سیر
ً
ببینید این چیست، با این بخواهید قرآن معبز کنید. قرآن »تبیانا

شوید بعد شما باید بروید در  فهمد از تقوی این را متوجه م هست. یعبز شما یک اجمالی که یک عرب م 

. شما نم خود قرآ  توانید هرجاتی تقوی را به یک ن پیدا کنید تقوی دارای چه وجوهی است در ادبیات قرآتز

 کنید. این را باید خود قرآن بگوید به چه معناتی است. من حبی م 
خواهم بگویم که بالاتر از معناتی معبز

. در فه این م لغات خودش، با خودش ها قبول دارم. قرآن در فهم لغات خودش هم احتیاج ندارد به غی 

ی است. آن موقع شود لغاتش را توضیح داد. این مم ز « تبیان هر چی  ی  لکل سیر
ً
شود این که قرآن »تبیانا

د. اگر این  نم  ی باید بیاید تبیان خودش قرار بگی  ز ی باشد آن موقع یک چی  ز ی تبیان هر چی  ز شود یک چی 

هاتی است که یک دو سه خیلی... یعبز از این بحث خواهید ادامه دهید، چون که بحثش بحث مبناتی را م

ز را هم آورد در این بحثجلسه   ها. ای باید وقت گذاشت، دلایل مخالفی 

 نقش آشناتی با روایات در فهم قرآن  •

البته این را به عنوان نکتۀ آخر فقط اشاره بکنم که خود علامه طباطباتی که خب یکی از کساتز است که 

 به یک بلوغ رسانده ایشان. خود ایشان م تفسی  اجتهادی قرآن ب 
ً
دانید که سه دور بحار را ه قرآن را واقعا

ان را بنویسند. یک نکته  ز ای هست و آن این است که خواندن روایات به  خوانده بودند قبل از این که المی 

زمینه  مشدت  شخص  به  م ای  وقبی که  این که  برای   دهد 
 

دکی بشود گسیی وارد  آیات  در  ای که خواهد 

گذارد، البته هاتی که خوانده گاهی اوقات تأثی  مثبت م کند. خود شأن نزولخواهد متوجه بشود فرق مم

ز است که من خودم در کار علامه طباطباتی که نگاه م گاهی اوقات تأثی  منفز هم م کنم  گذارد. برای همی 

« را که خیلی وقتفکرم  هاتی را نگاه کرده، مثل این که  کند، این  ها مکنم آن »بحث رواتی
ز اول مثلا یک چی 

 آیات قرآن را که م 
ً
 آیات قرآن را دارد مرفته حل المسائل نگاه کرده بعدا

ً
گذارد گذارد کنار یکدیگر واقعا

 کار رواتی نم 
گذارد کنار یکدیگر ولی مشخص است معلوم است  کند. آیات قرآن را دارد مکنار یکدیگر یعبز

 هم رهزن ما دارد که میک جواتی ر 
ً
 شود. خواهد انگار به جواتی برسد، البته این بحث بعضا

 معنای اولی الأمر در قرآن  •

اند »إنما من ش همان سورۀ مائده ش »إنما ولیکم الله« آنجا عرض کردم روایاتی که خب اینقدر گفته 

. خود این فضا، فضای »اولی الأمر«   ز المؤمنی  برد باز دوباره در سورۀ مبارکۀ نساء م ولیکم الله« یعبز امی 

برد شخص را به این سمت که بگوید خب »اولی الأمر«  م  -ای که ذیلش هست فضای رواتی –شخص را  

شود. من باید در بیاورم که »اولی الأمر«  یعبز من باید در بیاورم. مثل این که یکجور پشت صحنۀ طرف م 



آیم در »اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و  ین را باید در بیاورم، میعبز امام معصوم. یعبز معصوم. من چون ا

یعبز معصوم. در   کنم، اولی الأمر« سعی م  این اطاعت  با  الأمر«  این که دربیاورم »اولی  بلیغ برای  سعی 

این نیست که »اولی   این به معنای  صورتی که »اولی الأمر«ی که در زمان خودشان بوده معصوم بوده. 

بینید به راحبی کما این که آقای منتظری در دراسات در ولایت فقیه آنجا در عبز معصوم. لذا آیه مالأمر« ی

ترین جاتی که »اولی الأمر« را بحث  کند. شاید مفصل همان جلد یک »اولی الأمر« را ایشان مفصل بحث م

ز کتاب آقای منتظری است. »اولی الأمر« را که بحث مکرده   این ولیی فقیه کند ماند در همی 
ً
گوید قطعا

خواهم به شما بگویم روایات کمک است. که »اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر«. گاهی اوقات م 

تواند برای فهم معنای قرآن یک مقداری هم رهزتز بکند. حالا دیگر کند. گاهی اوقات هست روایات مم

. ر تا وقبی دگر. این بحث خیلی مبناتی است دیگر در بحث گوید این زمان بگذاها باید باشد. م این  های قرآتز

 ولایت، صاط مستقیم 

بینید در اینجا هِی هدایت به صاط مستقیم است. که  یک نکتۀ دیگر هم که چند جا در آیات قرآن م 

 بینید که این هست. هم م ۲۰هست، در آیۀ  ۲هم در آیۀ 

آیات وجود دارد، که حالا بحث صاط مستقیم را به دلیل این که  یک بحث دیگری که مفصل در این  

من توضیح داده بودم، بحث صاط مستقیم خیلی بحث مهم است که »اهدنا الضاط المستقیم« شما 

ی که در سورۀم ز های مربوط به صاط مستقیم، حالا بگذارید باز اگر  نساء هست و بحث   گویید، با آن چی 

با این عبارت است   ۲گذاریم کنار، که دقت بکنید در آیۀ  ویم. این بحث را هم ملازم شد ش جایش بگ

«. شما بحث اتمام نعمت برایتان یک حس نوستالژیک ایجاد 
ً
 مستقیما

ً
»فیتم نعمته علیکم و یهدیک صاطا

«. ببینید  گویند اتمام نعمت آدم یاد چی م کند. تا م م  در افتد؟ غدیر دیگر »أتممت علیکم نعمبی
ً
ما اصلا

« که م آیات »أتممت« نداریم إلا همانجا. همه خواهد اتمام نعمت انجام بشود. تا در آن اش دارد »یتمی

آنجا ش جایش عرض کرده  نیست. من  از ماجرا. که آن ماجرا هم ماجرای غدیر  به عنوان یکی  ام. غدیر 

آنجا   .
ً
اصلا است  ولایت  مطلب  مطلب  حقیقت  در  آنجا  است.  م   تطبیقاتش  «ها  »یتمی این  شود تمام 

«. ایبز که زمینه »أتممت« دیگر. م   شود »أتممت علیکم نعمبی
ً
ز    ای بوده، باید صاط مستقیم اصلا همی 

ایم ولی به هاتی بوده که از قبل کرده شوید، بحث است بحثش. که شما به سمت صاط مستقیم هدایت م

 نجا وجود دارد. اش دقت بکنید که »یتمی نعمته علیک« ایاین نکته 

 عنوان بادیه نشیبز در قرآن 

 داریم واژگاتز یک مقداری آیاتش -های مهم که در این سوره وجود دارد  یکی از بحث 
ً
که ما این را هم فعلا

. ببینید بادیه نشیبز در سه جا در قرآن، دو جا اصلیمسأله   -کنیمرا دنبال م  اش ای است به نام بادیه نشیبز

در سورۀ مبارکۀ توبه آمده یکی سورۀ مبارکۀ فتح. مسألۀ بادیه نشیبز باز از آن مسائلی است  آمده دیگر. یکی  

این مسألۀ  پیغمیی یک مسألۀ جغرافیاتی بوده که در  بادیه نشیبز در زمان  نگاه نکرد.  باید شأن نزولی  که 

یک  .
 

فرهنکی پیوست  با  بوده  جغرافیاتی  مسألۀ  بوده.  هم   
 

فرهنکی تبعات  یک  این   جغرافیاتی  با  خورده 

این است، الآن   آیا منظور  از آن مسائلی است که  بادیه نشیبز  این  باز  مُد شده...  امروز که  اصطلاحات 

ون در در و دهات مای که مبخواهیم بررسی کنیم یعبز یک عده  نشینند؟ آیا این است بحث؟  روند در بی 

 است باید امروز اسم آن فرهنگ را گذاشت  
 

 است که به  یا نه، یک فرهنکی
 

؟ اسم یک فرهنکی بادیه نشیبز



شود فرهنگ بادیه نشیبز اطلاق کرد البته زمان پیغمیی به جهت جغرافیاتی هم بادیه نشیبز  آن فرهنگ م 

 مبوده. در حاشیۀ مدینه یک عده 
 

 ای زندکی
 

. اینکردند با ویژکی اش در سورۀ مبارکۀ توبه که  ها قدریهاتی

آیۀ  بحث م  مبارکۀ فتح یک مقایسهتوبه    ۹۸کردیم،  آیۀ سورۀ  این  با  بیاورید،  نکته را  بکنیم. یک  ای ای 

 بگویم. 

ک که بعد م   ۶ببینید با این آیۀ   ز و منافقات. یعبز زن و مرد منافق و زن و مرد مشر بینید  که بحث منافقی 

. م م  ۱۶-۱۵آیات بعدی سورۀ مبارکۀ فتح از آیات   مقداری شبیه    بینید که یکرود در بحث بادیه نشیبز

«. این را یک بار دیگر هم گفته بودم  
ً
به یکدیگر است این آیات؟ »و من الأعراب من یتخذ ما ینفق مغرما

. آن »عَرَب« جمعش م  ز «. یعبز بادیه نشی  شود »عُرب«. لذا این هِی که »أعراب« جمع چیست؟ »أعراتی

ز نبوده که حالا مثلا اعراب شان عربها همهها نیستند. خب این دارد »الأعراب« منظور عرب  ند. خب چی 

ز این پدیدۀ بادیه نشیبز بوده که در آنجا اتفاق م اند. نه، ایناینجوری  ها حالا خود آیات  افتاده و اینها همی 

 کنیم در این زمینه قرآن را الآن چندتایش را با یکدیگر نگاه م 

 نفاق اعراب  •

ز  « آن چی 
ً
ها را غرامت حساب  خواهند انفاق بکنند این ی که م»ومن الأعراب من یتخذ ما ینفق مغرما

بص بکم الدوائر« و منتظر حوادث بد بودند  کردند این کنند. یعبز کمک به نظام اسلام نم م ها. »و ییی

ها پیشامدهای بد برای خودشان. »والله سمیع علیم«.  برای شما. بعد دارد که »علیهم دائرة السوء« این 

اع از  یک شی  بوده البته  این راب هم  و صلوات  اند که  عند الله  قربات  ینفق  ما  یتخذ  و  بالله  »یؤمن  ها 

ها ولی آنچه که فرهنگ بادیه نشیبز است در اند در اینهای خوب داشته الرسول...« یعبز یک شی آدم

اول. ببینید   را ببینید   ۹۷بینید که یک منافقیبز در این منطقه... آیۀ  را بیاورید م  ۱۰۱درجۀ اول، که آیۀ  

ز  بادیه نشی   »
ً
نفاقا  و 

ً
ها خیلی کفر و نفاق شدیدی وقبی خواسته توضیح بدهد گفته »الأعراب أشد کفرا

شود چه کساتز هستند.  معلوم م  ۱۰۱هایشان در  ایها، دقت بکنید. حرفه   ای نیستند در نفاق دارند. حرفه 

کنند در  شود خیلی هم شدید برخورد میب مها هم شما حساب بکنید با فرهنگ بادیه نشیبز ترکولی این

 و أجدر أن لا یعلموا حدود ما أنزل الله علی رسوله« و این
ً
 و نفاقا

ً
ها  ترین ها شایستهکفر و نفاق. »أشد کفرا

هستند برای این که از فرهنگ دیبز هم به دور باشند. از »حدود ما أنزل الله علی رسوله« از قرآن و فرهنگ 

فر  . شما  با دیبز هم هست،  مدینه  حاشیۀ  در  و  است  دور  به  دیبز  فرهنگ  از  یک گروهی که  بکنید  ض 

ها نیامدند تقویت حکومت اسلام را بکنند در شهر مدینه. چون که  اند. این های دیبز بزرگ نشده ذهنیت 

. وقبی حکومت اسلام   شهر مدینه مهم بوده. شهر مدینه آن موقع یعبز پایتخت حکومت اسلام پیغمیی

ها تا این حد نیامدند که بیایند وسط این علم بخواهند سینه بزنند زیر این پیغمیی فقط مدینه بوده، این

 ماند. در یک حاشیه نشیبز در شهر مدینه این علم، اینجوری نبوده 
 

اند، از مسائل دیبز هم  کرده ها زندکی

ها هم  این دینه وچ پیغمیی است، ، مهای پیغمیی است های پیغمیی است، آموزه که خب همیشه هِی خطبه 

ها  به دورند. مسلمان هم هستند. با خشونت بادیه نشیبز هم ترکیب شده. تولید یک فرهنگ خاض در این

ز دلیل یک نفاقی ساخته، کرده. که از این ها درست کرده، با منافقوتز که یک نفاق و کفری در این   ها به همی 

 رفته در یک کاسه.  ها دستشاندر خود مدینه هستند این 

ز بعد از رحلت رسول الله  •  جایگاه منافقی 



ز م خطبه   ای که جالب توجه هست، یک نکته  المومنی  گویند که آقا شما جواب این سوال ای دارند امی 

ز اینقدر صحبت م را بدهید، یک سوال تاری    خ اسلام مهم. شما م کند و  بینید قرآن راجع به این منافقی 

شود و یعبز با شود و سقیفه م کند. بعدش که حکومت عوض م وید بیشیی صحبت مر هرچقدر پیش م 

 یکهوتی نیست م 
ز ها یکهوتی شوند! چند فرض دارد: یا فرضش این است که این رحلت پیغمیی این منافقی 

ز رفتند. که این خیلی فرض بعیدی است. چرا؟ به دلیل این که همینجوری دارند قدر  ت  پودر شدند و از بی 

ها  شود. یا اینکنند در مدینه دارد هی تذکرات خدا زیاد مکنند، قدرت پیدا مکنند، قدرت پیدا مپیدا م

ز شوند! خب این که خیلی فرض بعیدی است. یا اینها پودر میکهو همزمان با رحلت پیغمیی این ها منافقی 

 مهاجرت م 
ً
هیچ جاتی ذکر نشده که مثلا دیگر یک  روند. خب این هم که فرضز است کهکنند ممجموعا

 یکهوتی  روند در بدنۀ حکومت. که مشوند دیگر اصلا... یا این که ماکیپ م
روند در بدنۀ حکومت. یعبز

ز گروهی را پیدا نمشما م  چنی 
ً
ز دیگر نیستند. اصلا اند ها معلوم است رفته کنید دیگر. اینبینید که منافقی 

اند بروند حکومت را خواسته اند مای که داشته اند. یعبز آن سی  افزایسیر ار گرفته در بدنۀ حکومت دیگر قر 

ند، رفته  ز آمده اند گرفته بگی  اند شما باز نقشِ مثلا در اند حکومت را گرفته اند دیگر. آن موقع اگر منافقی 

شود ه یکهو سقیفه که م بینید کای بوده که شما م کنید نقش قبیلۀ ببز أسلم که قبیله تاری    خ که نگاه م 

ند مبیعت را که م ز بینید قبیلۀ ببز اسلم م گی  ز بادیه نشی  اره کسیر از همی 
ی
ها  ریزد در مدینه، یک قبیلۀ قد

بیعت م بوده. م  از همه  تمام م ریزد در مدینه  د  یکهو م شود م گی  ون. به جهت  بینید مرود.  بی  روند 

 قبیلۀ ببز اسلم آن موقع آمده بود در مدینه برای خرید  ا. گفته هاند خیلیتاریجز اینجوری دیده 
ً
اند که اتفاقا

ی آورد؟ دارد مکند م خواروبار. خب چرا با خودش شمشی  بلند م  ز آید مدینه خرید کند دیگر. چه چی 

ند. آمده   قبیلۀ ببز اسلم آمده بود آنجا برای این که خواروبار را بخرند بیی
ً
بینند اوضاع اند م است؟ اتفاقا

ند بعد م ایستند از همه بیعت م اینجوری است، م  ای است رسد این خیلی تحلیل ساده روند. به نظر مگی 

از این بحث. این همان است که با منافقون در مدینه، که خود بحث نفاق در مدینه خودش یک بحبی 

 است اصلا. 

ز داخلی با اعراب  •  ارتباط وثیق منافقی 

را نگاه کنید »و ممن حولکم من الأعراب منافقون« یک کساتز از اعراب حول شما هستند    ۱۰۱شما آیۀ  

ها منافقونند. »و من أهل المدینة مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم« یک عده هم از اهل مدینه  این

 قابل شناساتی نیهستند، این 
ً
ستند برای شما. ها فوق تخصص دارند در نفاق دیگر. یعبز اینقدری که اصلا

شناسید »نحن نعلمهم« معلوم است قابل شناساتی برای جامعه  »مردوا علی النفاق لا تعلمهم« شما نم 

ای منافقند. درون مدینه هم  ها منافقونند. یعبز اینقدر حرفه شود این دیگر نیست. یعبز جامعه متوجه نم 

ها یک ارتباطی معلوم  هستند. ولی اینهستند. کنار دست خود پیغمیی هم هستند. در وسط جامعه هم  

ز   است که با این  اسلم یکهوتی ماعراب و بادیه نشی 
ونند دارند. این است تحلیل این که چرا ببز ریزد ها که بی 

ز م د بلند م برد بیعت مهمه را از بی   ای داشته. رود از آنجا. معلوم است که یک زمینه شود مگی 

ز بحث اعراب  یده آن موقع خلاصه یکی از پد هاتی که خلاصه ما در این سوره هم با آن برخورد داریم همی 

شود که دیگر در آن شلم شوربای سورۀ مبارکۀ است که آن موقع در سورۀ حجرات که اینجوری مطرح م

دهد که نفاق حجرات آخرش »قالت الأعراب آمنا« شما نگاه بکنید سورۀ مبارکۀ حجرات را. باز گواهی م



گویند ما ایمان آوردیم. »قل لم ها شچشمه گرفته از چه جریاتز است. »قالت الأعراب آمنا« اعراب م این

ایم. تحت  ایم. یعبز تسلیم شده تؤمنوا و لکن قولوا أسلمنا« شما نگویید ایمان آوردیم، بگویید اسلام آورده 

هاست. که حالا در فضای شلم یم این توانستیم بزنیم. اینجا دیگر بحث تسل اقتدار نظام ما دیگر حرقز نم 

کش شده آنجا در سورۀ مبارکۀ حجرات که بررسی بشود   شوربای سورۀ  مبارکۀ حجرات که قورباغه هم هفتی 

وع مبینید که سهم آنجا م  زیرپای انقلاب را مخواهیشان از انقلاب شر
ً
کشیدند  شود. یعبز کساتز که کلا

 کمک نم 
ً
ها بودند  برای تقویت خود نظام هم نبودند وسط صحنه و در حاشیه   دادند و یک موقعی و اصلا

اند که اگر اینجوری است خب »قالت الأعراب آمنا« ما هم هستیم. که  ها هم دیگر آمده بینید که این م

ا یدخل الإیمان قز قلوبکم« شما ایمان در قلبتان نرفته. م   گویند که »قل لم تؤمنوا و لکن قولوا أسلمنا و لمی

ز ایمان در قلب این ز بودند، یک  این نرفیی ها و هزینه ندادنشان هم چون که به لحاظ جغرافیاتی بادیه نشی 

 خلاصه از این
 

فتح به یک ابعاد دیگری از این    ها درست کرده. که آن موقع در سورۀ مبارکۀ ترکیب فرهنکی

خواهند، که  گویند اینجوری منجوری مها در مسألۀ بادیه نشیبز ایشود که این بادیه نشیبز دارد اشاره م

آید. خودشان آید، برای نظام اسلام، برای پیغمیی چه حوادتی پیش ممنتظرند که ببینید چه حوادتی پیش م

 شوند دیگر. ها وارد نمها وارد بشوند موقع پرداخت هزینه دارند تا موقع غنیمت را دور نگه م

 مصداق امروزی فرهنگ بادیه نشیبز  •

ز   است که از اعراب و بادیه نشی 
 

ها یک منافق جدی جدی درست کرده. ایمان در قلبش این یک فرهنکی

کردند که کاش ما مثلا شما ها آرزو مبینید که در خود مدینه که بودند اینها موارد نشده، که حبی بعضز 

ز این  مدینه بودند، ها که در خود  را نگاه بکنید. بعضز   ۲۰ببینید سورۀ مبارکۀ احزاب را آیۀ   هاتی بودند ها همی 

این را م  با همۀ خصوصیات،   رفته بودند فرار کرده بودند از مدینه و دیگر عرض کردم 
ً
خواهم که عملا

ز بودند،  حالا به من چه یک    عرض بکنم فرهنگ اعراب بادی دربیاید نه اینکه بگوییم یک عده بادیه نشی 

با بگو  الآن  بودند.  ز  بادیه نشی  تفکری است. »یحسبون  عده  نوع   است، چه 
 

نوع فرهنکی دیه نشیبز چه 

ها فکر کردند که احزاب نرفتند. »و إن یأت الأحزاب« اگر این دشمنان که در جنگ  الأحزاب لم یذهبوا« این 

أنبائکم« این منافقیبز که در مدینه   أنهم بادون قز الأعراب یسألون عن  احزاب بودند برگردند، »یودوا لو 

اینبودند د اگر  برگردند  وست داشتند که  این – ها  این بحث شد که ممکن است  این چون که  برگردند  ها 

ها چنان ترسیده بودند از این قضیه دوست داشتند که »أنهم بادون قز بعد این  - احزاتی که شکست خوردند 

این  ز ها مالأعراب«  بادیه نشی  ز  با همی  بادیه م رفتند  اینها در همان  دادند. قدر هزینه نم نشستند دیگر 

ز مقدار هزینه را هم نم  ها. هزینه دارد فعلا خیی دادند. »یسئلون عن أنبائکم« ببینید یک فرهنگ است همی 

د که چه به ش نظام اسلام دارد م ز دارد مبگی  آید، چه به ش کساتز که پارکاب آید، چه به ش مؤمنی 

ت عنوان عقلانیبی هم حبی جا زدن که ما که گفتیم که این یک کار آید. و بعد این را تح اند دارد مایستاده 

عاقلانه است. با این ادبیات هم همراه است. »و لو کانوا فیکم ما قاتلوا إلا قلیلا« که این بحث »قلیلا«   غی 

 بکنند که بعدش در سورۀهم که بعدش م 
ً
ا ا« که ذکر خدا کثی  ز  نساء راجع به من  گوید که »ذکر الله کثی  افقی 

ها  ها ایمان در دلشان هست؟ اینها قلیل به یاد خدا هستند. ایندارد که »و لا یذکرون الله إلا قلیلا« این

ز به معنای یاد خدا نیست. یاد خدا یعبز این که بیاید وسط صحنه.    یاد خدا هستند؟ که منظور هم همی 



ز مسألۀ اعراب است که فتح ما محالا به هر جهت یکی از نکاتی که باز دوباره در سورۀ مبارکۀ   بینیم همی 

بحث  سلطان  دوباره  باز  از  سورۀیکی  ز  همی  در  از    هایش  تا  چند  این که  به  توجه  با  است.  فتح  مبارکۀ 

را لااقل    ۲و  ۱های این سوره را الآن توضیح دادیم و مبانیمان را در این بحث توضیح دادیم این آیۀ  کلیدواژه 

 و تمام بکنیم.  بنده تا یک حدی معبز بکنم

 ارتباط غفران ذنب با فتح 

 مبینا« خب ترجمه 
ً
اش که واضح است. ما برای تو یک فتح  »بسم الله الرحمن الرحیم إنا فتحنا لک فتحا

ز خود آیه گفته. ببینید این فتح در خود سوره معلوم است که به حوادث  ز قرار دادیم. این فتح مبی  مبی 

به دلیل خ گوید »لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما ود آیه. چون که مسیاسی مرتبط است. چرا؟ 

محل جنجال   ۲  های ماتأخر تو را ببخشد. این خود این آیۀهای ماتقدم و گناه تأخر« برای این که خدا گناه 

. که اینجا بالاخره خدا دارد نسبت م  ار  دهد به پیغمیی که این فتح را برای تو قر شده در مباحث کلام ما حبی

دهی، هاتی را که به بعد انجام مهاتی را که از قبل انجام دادی و گناهدادیم تا این که گناه ماتقدم یعبز گناه 

 اند که پس پیغمیی دارای ذنب است. گویم گفته ها را خدا بر تو ببخشد. که خودش م این گناه 

 آ
ً
یه دارد گناه پیغمیی و بخشش گناه  این آیه را اگر بخواهیم یک توضیح دقیق راجع به آن بدهیم، اولا

ز گناه کند. این ارتباط ارتباط منطفی پیغمیی را به یک فتح مرتبط م های  ای نیست اگر گناه به معنای همی 

انجام  ظاهری انجام بشود. چون که غفران یک ذنب در فضای یک فتح انجام نم  شود. در فضای چه 

اند که »و استغفر الله« که »و من بکنند همان جور که گفته   شود؟ استغفار و توبه. یعبز باید استغفار م

« خب کسی استغفار بکند خدا هم غفور است. این که یک فتح سیاسی  
ً
 رحیما

ً
یستغفر الله یجد الله غفورا

بخواهد انجام بشود در پرتو یک فتح سیاسی بیاید یک گناهی بخشیده شود این خارج از قواعد باب استغفار 

 معناتی نم و توبه است ک
ز تواند  تواند داشته باشد. چه معناتی م ه در کل قرآن پخش شده. پس این یک چنی 

 پس داشته باشد؟

م که این گناه گناه ظاهری است و این استغفار هم بوده. که ظاهر آیات هم  یک نکتۀ دیگر: اصلا گی 

های از نوع به معنای فتح   خورد. چون که فتح در کل سوره من عرض کردم به شما هم نشان دادم کهنم 

دهد. هیچ استغفاری گناه بعدی آدم را دهد و نظام دارد انجام م فتوحاتی است که جامعۀ اسلام انجام م 

آید این است که گناه ها بر مبخشد. این مثل امان نامه دادن است. استغفارها حداکیی کاری که از آننم 

بخشد. این روایاتی مثل این که اگر کسی بر اتی عبدالله بگرید ا که نم بخشد دیگر گناه ماتأخر ر ماتقدم را م

 ایناو گناه ماتقدم و ماتأخرش بخشیده م
ً
ها بررسی سندی بشود، این متنش کاذب شود، لزوم ندارد اصلا

ی ولی گناه بعدی را  ز است. یعبز کسی بگوید گریه بر اتی عبدالله حالا گناه قبلی را ببخشید خب یک چی 

نامه م  امان  مثل  یعبز  دیگر؟!  چه  یعبز  دارد ببخشد  دیگر  برو گناه کن.  دیگر  بکبز  اگر  شما گریه  ماند. 

 کاذتی است. مگر تفسی  دیگری  م
ز ز این روایات میی ی که الآن عرض کردم میی بخشد همه را. به این تفسی 

 بشود که عرض خواهم کرد. 

ز است. یع ی که در خود این آیه هم هست همی  بز شاهدی است که مربوط به گناهان معمولی  پس گی 

. ارتباط این فتح به گناه و بخشش ۲ها به ماجرای فتح.  . ارتباط این گناه۱نیست. با دو شاهد. چه شاهدی؟  

تواند جواب این باشد؟ جواب این همان است  گناهان آینده و ماتأخر. از اینجا معلوم است که... پس چه م 



توانستیم بفهمیم. فرمودند ما نم خواهم بگویم اگر امام رضا نم واب را. البته نم که امام رضا دادند این ج

ز آیه بحثمان شد. ایشان خواستند استناد بکنند به حرف امام  چون ما با این آقای سیدان در قم ش همی 

ز گفتیم نه شواهد قرآتز دیگری هم داریم. لزوم به استناد به فرمایش امام رضا نیرضا ما م ست. از خود میی

 تواند این استفاده بشود. آیه م 

خواهید حساب بکنید در فضای سیاسی. گناه در فضای سیاسی یعبز چه؟ شما ببینید یک گناهی را م 

شد.  کردید، این کار کار بدی بود. از دید اشخاص کار بدی محسوب م یعبز این که شما تا حالا یک کاری م

 م با یک تغیی  پارادایم، تغیی  
ً
شد چه  بینید که تمام آنچه که کار بد محسوب م  دستگاه مختصات عملا

ز این دیگر کار را خوب م کند. شما ببینید الآن یک نقطۀ مختصات را حساب کنید که قبل، چه بعد، همی 

x    وy    آن منفز باشد. شما مختصات را عوض بکنید. این إلی الأبد اینx    وy    دیگر مثبت است. قبلش هم

کنید. یک موقع هست شما دارید شود. یعبز با این تغیی  مختصاتی که شما دارید ایجاد مدیگر مثبت م

کنید مشکل دارید بدبخت م کنید. کنند آدم را که شما دارید این کار را م کنید، تف و لعنت م یک کاری م 

 با دید منفز برخورد مکنید چه م کنید چه م ایجاد م 
ً
آید این عمل منجر  شود با این کار شما. مکنید. کلا

کردی  گویند همان کارهاتی هم که از قبل مافتد؟ دیگر م شود؟ چه اتفاقی م شود. چه م به یک فتح م 

افتد. ای که دارد برای پیغمیی اتفاق م شود غفران سیاسیدادی. این م معلوم است درست بوده که انجام م 

ز دارد عوض مبرای قبل و بعدش دارد این اتفاق م شود. چرا؟ افتد. یعبز دستگاه مختصات ذهبز مسلمی 

ی که بد بوده همان  چون که فتح انجام شده. به یک دستاورد رسیده  ز ای. دستاورد شده این الآن. همان چی 

 شود دیگر. کارها هم خوب م

ها  ها و بخشش این گناه بینید هم به فتح مرتبط است هم به این گناه این توضیح توضج است که م

این گناه  دارند فکر م ها گناه مرتبط است. منتهی  یا گناهی است که دیگران  پیغمیی است  کنند های خود 

ز   کنند که پیغمیی یک خطاتی کرده، آن خطای  فکری م پیغمیی خطا کرده در اینجا؟ دیگران دارند یک چنی 

. پیغمیی حالا دیگر دارد با آن معاملۀ کار خوب م   کار خوتی کرده پیغمیی
 شود. یعبز

 ذنب برای پیامیی از دید دیگران  •

ها نسبی است. چون عرقز است نسبی است. الآن در جهت جواب سوال شما الآن عرض از دید آن  -

ت موسی که خیلی معروف ۱۴راء را بیاورید آیۀ  کنم سورۀ مبارکۀ شعم . یک مشت معروقز زده حضز

شود. یعبز به قصد کشت نزده بوده و است و زده آدم کشته. البته قتلش قتل خطأی محسوب م

هاتی که اتفاق م 
ز افتد طرف را هل داده  با آلت قتاله هم نزده بوده با مشت زده بوده. مثل این چی 

. در سورۀ مبارکۀ شعرا وقبی که م بوده شش خورده یک   گوید »و یضیق صدری و لا ینطلق جاتی

لساتز فأرسل إلی هارون« که این زبان من خلاصه خوب گویا نیست این پیام نبوت را به سمت او 

ت موسی   هم بفرست. یعبز خلاصه دنبال او بفرست او بیاید. البته این به معنای این نیست که حضز

« بوده. یعبز  آدم الکبز بوده در  
ً
بیان مطالب خودش. اصلا به این معبز نبوده. »أفصح من لسانا

ت هارون فصیح  ت موسی فصیح بوده حضز لة هارون من حضز ز این »أنت مبز بمیز تر بوده. شاید 

 موسی« شاید این تکه 
ً
ز أفصح از پیغمیی است. پیغمیی هم فصیح   هایش هم باشد. واقعا المؤمنی  امی 

ز  المؤمنی  هایش هم بخورد. البته شاید ذوقی  أفصح از پیغمیی است. شاید به این تکه است. خب امی 



... »فأرسل إلی هارون و لهم علیی ذنب فأخاف أن یقتلون« ببینید نم  ت امی  گوید  باشد ولی حضز

ها به  ام که. ولی »و لهم علیی ذنب« برای آن ام. من آدم که نکشته ام. من گناه نکرده من گناه کرده 

ها  ها من را بکشند. یعبز از دید آن ترسم که این ذنبی است. »فأخاف أن یقتلون« من م   گردن من

 امام. ولی من گناه نکرده من گناه کرده 

 
ً
 واقعا

ً
ز هم درآورده مجموعا  ش مسلمی 

ً
 و بلاتی که کلا

ز کی  لذا ببینید کاری که پیغمیی کرده با جامعۀ مشر

 منفجر م از دید مردم کار بدی کرده  
ً
. شما نگاه بکنید یک جامعه را واقعا . یک جامعه پیغمیی ای  کند پیغمیی

اقتصادی نظام  با یک  نظام پرستسیر حرکت مای حرکت م که داشته  با یک  این کرده.  بالاخره کرده.  ها 

... جامعۀ شکل گرفته بت  ن پش، ای بوده به هر جهت. حرکت پیغمیی پش را به جان پدر، پدر را به جاهاتی

ز آثاری داشته.  او را به جان همش... یعبز یک بلوا به پا م کند دیگر در جامعه. این حرکت پیغمیی یک چنی 

روند برای افتند و م روند مدینه و از خانواده به دور مشوند م ها بلند م و بعدش شما حساب بکنید که این 

ی و هیچ موقع هم  ه شوند در یک جا و بعد همخودشان یک جماعت کوچکی م  ی پشت درگی  اش درگی 

اتز در مدینه دارند عمل م این ز کنند هیچ موقع ها به رسمیت شناخته نشدند یعبز به صورت یک گروه پارتی 

د رسم نگرفتند آخرش. یعبز در شبه جزیره هنوز... چون که این هم در شبه جزیره این 
 
ها ماجرای بعد ها ک

ز مع ... این از احزاب است از خود چی  د رسم لوم است که در چه فضاتی
 
ای ندارند از آنجا به ها هنوز هیچ ک

اتز هم عمل کرده  ز اند برادر و رفیق و داتی و  اش زدهاند همههاتی که کرده اند، بعدش هم جنگصورت پارتی 

بی نیست که.  اند دیگر. شما حساب بکنید این ترکیب ترکیب خیلی جالاند کشته اش زدهها را همهعمو و این

ز ضعیف الإیماتز در داخل  ز جریاتز شده. و بعدش هم همیشه از طرف مسلمی  پیغمیی شدمدار یک چنی 

ها یک جوری مورد شماتت هستند که بالاخره این چه کاری است  بینید مفصلند این که در سورۀ احزاب م 

وع کردیم خلاصه.   شر

شود که این فتح فتج بوده که  بزرگ کشیده م شود. به یک دستاورد  تا ماجرا به یک فتح کشیده م 

 این 
ً
گویند که آقا هرچی قبل انجام دادی هرچی  ها را استقرار داده دیگر. حالا ببینید در این فتح دیگر م عملا

اش را آدم  اش دیگر درست است. تمام این کارهاتی که از قبل انجام دادی. نمونه هم بعد انجام بدهی همه

اتز در مشکات عمل کرده . من که نبودم منتهی بچه کندها برخورد م ز  اند، آن هاتی که به صورت پارتی 
ً
ها دقیقا

ز عمل شده. این  ها یک حرکبی کردند و همینجوری عمل کردند. وقبی عمل کردند بدون هیچ رسمیبی در چی 

ن که رسمیت ها تا رفتند رسم شدند. تا یک مدت زیادی مورد شماتت بودند همه. ولی به محض ایاین

ز پارادایم عوض شد. همۀ این ها شدند مجاهد قز سبیل الله از این به بعد. تا حالا اسمشان  احراز شد همه چی 

د رسم مدرسه آمد اسم همۀ ایندیوانه 
 
ز بود، به محض این که ک ها شد مجاهد قز سبیل  های تی عقل چی 

های   بود! این مال چیست؟ این مال تغیی  پارادایم الله. و این شد که بسیار کار درسبی و از قبل هم کار درسبی 

کند. آثار فتوحاتش که  کنند که پیغمیی دارد خطا مها دارند فکر م ذهبز است. این گناه گناهی است که آن 

تواند این آیات را توضیح بدهد. نه گناه گناه پیغمیی است. اگر گناه پیغمیی مشخص شود... این است که م 

 کلاتی است که عرض شد. باشد همان مش

کند. چون که بالاخره خدا هست که باید این غفران را. غفران  چون که خدا این زمینه را دارد فراهم م -

 همیشه وابسته به خداست. 



آن »و استغفری لذنبک« است. خطاب به پیغمیی نیست. یک عبارت دیگری دارد »عفز الله عنک«.   -

است. ولی ما »و استغفر لذنبک« به پیغمیی نداریم. آن  آن عبارت »و استغفری لذنبک« مال زلیخ

توبه. که خدا ببخشدت چرا به    چه که داریم »عفز الله عنک لم أذنت لهم« این را داریم در سورۀ 

بمانند. این را داریم راجع   دادی. چرا اجازه دادی که نروند، ها اجازه دادی بروند جنگ؟ اجازه نمآن 

ایم. در بحث انسان ب خودش را دارد، در خود همان سوره جوابش را داده به پیغمیی که آن هم جوا

دهد. این غفران الاهی چون که هر ماجرای بخشسیر طرفش ها جواب مکامل هم مفصل این بحث

 به دست خداست. 

کنیم الآن البته یک تفسی  دیگری دارد که وقت نم   ای ندارید جز این که این آیه را،ببینید شما چاره -

آید آیات را باید از فضای سوره جدا کرد. این آیه آن  بگوییم. که در آن تفسی  که البته به نظر م 

ز آیه. منتهی موقع به جای این که گناه برای پیغمیی اثبات بکند نشان عصمت پیغمیی م  شود همی 

ما آن چون که توضیح باید من عرض بکنم، توضیحش دیگر در این مجال نگنجد ولی ایبز که ش

ای بکنید اینجا. فتحش فتح سیاسی است، از آنور هم دارد یک غفراتز  ببینید بالاخره باید یک چاره 

 ها را باید با مجموع آیات سازگار ببینید. شود برای »ما تأخر«. این ایجاد م

ایط را به وجود بیاورد تا این بخشش انجام بشود. یعبز فتح مبیبز انجام بشود  - خب خدا باید این شر

ز بخشسیر را ایجاد بکند. نه این که گناه کرده پیغمیی  تا این که خدا ببخشد، یعبز تا این که خدا چنی 

خدا ببخشدش. این بخشش در ذهن جامعه، به عبارت امام رضا این گناه »بزعمهم«، گناه به زعم  

ها ببخشد  ها باشد خب خدا باید این گناه را در ذهن اینها بخشیده شود. گناهی که به زعم آن آن 

در گمان    هاست، هاست گناه. گناه مال پیغمیی که نیست. گناه مال ایندیگر. چون که به زعم این 

ایناین باید گمان  خدا  این هاست.  درست کردن گمان  این  بکند.  درست  را  دست  ها  به  ها شش 

 خداست. که »لیغفر لک الله ما تقدم منها و ما تأخر«. 

ز تعبی  از یک صلح به فتح الم  بی 

 چی بوده؟ که از درون خود آیاتش آیات  
ً
هایش معلوم است که این  و این  ۲۶آن موقع این فتح اصلا

. که فتح، و به جهت تاریجز به جریان صلح حدیبیه م  خورد. عجیب است. این نکته به عنوان نکتۀ پایاتز

ز تاری    خ  ها چخدا گاهی اوقات ممکن است یک صلح را اسمش را بگذارد فتح. ما خیلی وقت  وب ندانسیی

کنیم که فتح همیشه در فرض این است که با مخ بروی توی خوریم. فکرم های تاریجز را ماسلام و تحلیل 

ز تصویر را داریم ما راجع به فتح. و حال آن که یک طرف مقابل. فکرم  ز صورت و همی  کنیم فتح فقط همی 

م  اتفاق  صداستاتز  عنوان  به  اسلام  تاری    خ  طول  در  و افتد  است  خفیف  بسیار  ظاهرش  حدیبیه،  لح 

. ولی 
ً
 برای پیغمیی بد است اصلا

ً
استخفاف پیغمیی است ظاهرش. ظاهری که در خود این سوره هست کاملا

ترین کند، هم در روایت به عنوان »ما کان قضیة أعظم منها برکة« پر برکت هم قرآن از آن به نام فتح یاد م

ز ماجرا  تی است به نام یک صلح. قضیه در تاری    خ اسلام همی 

 اشاره به گفتمان–بدون این که بخواهم اشاره کنم  
ً
 تصور نشود   -های سیاسی موجود ندارمواقعا

ً
ولی کلا

این تصور    -کنم، نه تصور گروه یا بحث سیاسی خاض ندارماین تصور به صورت کلی را من دارم نقد م–

، إلا و لابد فتح در فرضز صورت م
ً
 و حتما

ً
د که شما با مغز توی طرف مقابل م که حتما خواهی حمله گی 



 فتح در اینجا صورت نم 
ً
، لزوما د. شما ببینید گاهی اوقات سخن در این است، ما م بکبز خواهیم به یک گی 

قله که مقله  این  به  برسیم.  یک جبههای  از  برسیم  یک جایش مای مخواهیم  دیواره،  زنیم  به  خوریم 

ام به دیواره،  گوتی من خورده اره چند راهکار وجود دارد در ارتباط با این دیواره. یا این که م خوریم به دیو م

روم همه هم باید با من این دیواره را بیایند. یک موقعی هست که شما روم. نه تنها خودم م این دیواره را م 

، یک نگاهی به این قله م نگاه م  ، م کبز هاتی داشته باشد که شما با هزینۀ  له یال بیبز ممکن است این قکبز

روی از یک یالش که همه هم نوردی بکبز مکه بخواهی خودت را درگی  دیواره و درگی  سنگ   کمیی بدون این 

ی که باز به سمت  بتوانند بیایند. در حقیقت روی این یال ملت بتوانند بیایند. روی یک یالش قرار م گی 

ی ا  ز ز چی   لقتال« یاد م قله است. این همی 
ً
کند. یعبز به جای این که خودش  ست که قرآن از آن به »متحرفا

رود از یک یال  کند خودش را، مکند خودش را، منحرف م آید متحرف م را برخورد بدهد به دیواره، م

به  رود. باز حرکت به سمت قله است. ببینید من قبول دارم که برچز ممکن است برخورد کنند اش م رفتبز 

 بگویند قله را تی 
ً
 سازشکاری  دیواره کلا

ً
 چرا قله؟ روی سخن با این حرف نیست. این حالت اصلا

ً
خیال، اصلا

ز هم شد کار  است دیگر. حالبی که حالا چه کاری است؟ بحث این نیست که حالا چه کاری است؟ قله رفیی

اندازش خوب است که  حالا چشم   خواهی پرچم بزتز آن بالا که مثلا آخر؟ خب اصلا حالا که چی مثلا م

ز بایست کنار رود مثلا. ببینید بعضز  ؟ حالا این پایی   چرا قله؟ ولی ببینید  چی
ً
 در این فضا هستند که کلا

ً
ها کلا

کنند بحثشان این نیست که چرا قله؟ بحثشان این است  همۀ کساتز که دارند یک بحث دیگری را طرح م 

 
ً
لزوما اس  که چرا  این  نروی، دیواره؟ بحث  إلا و لابد چرا دیواره؟ که ممکن است خودت   ،

ً
لزوما ت. چرا 

 لقتال« شما   دیگران نروند این دیواره را،
ً
 محکوم به یک اتفاقاتی بشود. ممکن است »متحرفا

ً
بعد حرکت کلا

 کنید. باز دوباره حرکت بکبز روی یک یالی که روی آن حرکت م

در خود فضای حدیبیه هم به این دقت کرد این پیماتز که  لذا این بحث را باید جدی جدی دقت کرد که  

ها ولی با دستاورد است. مهم این است که گام به سمت بالاست یا بندند با این به خفت و خواری پیغمیی م

ز است. مهم این است در ماجرا. ادبیات سیاسی ما و ادبیات سیاسی ز شده  به سمت پایی  ای که همواره عجی 

ز مما. فکرم با ادبیات دیبز  المؤمنی  جه برود در جامعه دیگر. اصلا کاری کنیم که نه، مثلا امی  خواسته شی 

ز ندارد. بعد که م ز م به هیچ چی  المؤمنی  گویند به قضاتشان که آقایان  بینیم در نهج البلاغه و کلمات امی 

 یکهوتی  کند قضاوت درست انجام نهایتان دارد وحدت ملی را خراب مقضات! اگر قضاوت
ً
دهید. اصلا

. »اقضوا کما کنتم تقضون حبی یکون للناس مواجه م  ز المؤمنی  شویم با یک فرهنگ جدیدی انگار از امی 

گویند همانجور که به شیوۀ خلفای قبل همانجور که اشتباه بوده قضاوت کنید، وحدت ملی از  جماعة« م 

ی است این. این تصور اشتباه ز . خودش یک چی 
ً
ز نرود فعلا ، وضعیت خود   بی  ۀ خود پیغمیی راجع به سی 

ز گاهی م المؤمنی  ، وضعیت امی  خواهم قضاوت سیاسی بکنم. من دارم کلیات را عرض من نم –تواند  پیغمیی

ربط به اسم خود  های تی خودی را به اسم دین درست کند. پرداخت هزینه های تی تواند هزینه م   -کنم م

ز این باشد. این مطالبی م دین. در صورتی که معلوم نیست نظا  همی 
ً
وارۀ سیاسی برخوردهای دیبز هم دقیقا

ها هم دقت کرد.  ز  است که در آیات باید به این چی 

 کند هدف وسیله را توجیه م  •



 هدف وسیله را توجیه م -
ً
کند. ذهنیت بدی هم نیست. شما ببینید اگر بگویید هر هدقز هر اتفاقا

واضح است اشتباه است. یعبز آدم برای رسیدن به هر هدقز   کند این خب پر ای را توجیه م وسیله 

خواهد استفاده کند. این اشتباه است. ولی شما ببینید بحث تزاحم در مباحث  ای ماز هر وسیله

ی دارد توجیه م ز ی یک چی  ز  یعبز این که برای رسیدن به یک چی 
ً
 دقیقا

ً
شود. مثلا یک  دیبز ما اصلا

مثلا نفر م  استخری  در  نجاتش    افتد  را  این  بروید  را طی کنید  ز غصبی  که شما مجبورید یک زمی 

ز غصبی گناه است، نجات جان مومن واجب است. شما الآن این هدف   بدهید. خب حرکت در زمی 

گویید اینقدر این کند. یعبز شما مکند؟ توجیه مکند یا نم نجات مومن این وسیله را توجیه م 

ز اینقدر بزرگ است یه م مطلب بزرگ است این وسیله توج  المؤمنی  شود با آن. وحدت ملی برای امی 

وسیله  یک  هست. که  هم  البلاغه  نهج  خود  در  هست،  بیاناتشان  در  ز  المؤمنی  امی  ببینید  ای... 

ت  گویند آقا ما گفتیم که ما زمان پیغمیی نافله را به جماعت نم م خواندیم. بعد فریاد آمد که »غی 

پاشد، گفتیم آقا شما نافله ه »لتفرق عندی عسکری« لشکر خودم دارد م سنة عمر« بعد دیدم ک 

د به حساب  را حالا به جماعت بخوانید. حالا چقدر مگر م  ز بیی ت لشکر خودش را از بی  ارزد که حضز

 دید اهمی این که نافله را م
ً
خواهند به جماعت بخوانند یا نخوانند. آقا بروید بخوانید. لذا باید دقیقا

أهمی مهم را توجیه مهم و م بله، یک روحیۀ خیلی لوده گری  ها را، همیشه امر  کند در تزاحمات. 

خواهد به آن برسد. خب این معلوم ای مخواهد هر هدقز را با هر وسیلههست، این روحیه م

ز اشتباهی است. هدف  خواهد به آن برسد. ولی برچز های به خصوص اهداف شخض را م است چی 

ها خود هایش توضیح بدهد؟ اینها دیگر باید کی راجع به اهم و مهم اف اجتماعی... حالا این از اهد

ز با این که این حرف را م هایش را. لذا م دین باید توضیح بدهد اهم و مهم  المؤمنی  زنند بینید امی 

گری موقوف. گویند حیله  کنند. م کنند. حیله نم ای نسبت به معاویه نم خودشان هیچ حیله گری 

تر نیست. »والله ما معاویة گویند معاویه بکند. معاویه زیرک کند. م گویند آقا معاویه دارد فلان مم

کند. من اهل تر از من نیست. او دارد حیله گری مبأدهی مبز و لکنه یغدر و یفجر« معاویه زیرک 

 گری نیستم. حیله 

هاتی متر در جامعه  ها باید یک مقداری اجتهادیاین
ز هاتی بابت چه چی 

ز ارزد بررسی بشود تا ببینیم چه چی 

ز آن آدم نبوده که بزند دیگر برود سیستم همه را تخریب بکند بگوید آقا من   المؤمنی  که فدا بشود و امی 

گوید حکومت تشکیل دادیم یک ماه! ولی خیلی  شدم یک آدم بنیادگراتی که دیدید چه حالی کرده مثلا م

 عاقلانه باحال بود حک
ً
ز مومته! نه، اینجوری نیست. حکومت کاملا المؤمنی   عاقلانه ای دارد امی 

ً
کند. واقعا

اش قشنگ است. نه این که طرف بیخودی است و مجاهدانه است و مبتبز بر مباتز دیبز است. این روی هم

ام  احساس مجاهد بودن به او دست م  هستند که تی احیی
کنند به این و آن  مدهد بعد دارد... مثل کساتز

خواهند بگویند که ما آدم هستیم که به مال دنیا ارزش قائل نیستیم. مثلا هر کس را به حساب این که م

گذارد این را؟ به حساب روحیۀ دیبز کند و... بعد به حساب چه م بینند پولدار است درست سلام نم م

بیبز باید گرم گذارد. شما یک پولداری هم م یبز هم مگذارد. یعبز یک کار خطاتی را به حساب روحیۀ دم

، یک فقی  هم که م  بکبز  ولی تی  سلام 
بکبز او سلام  به  نباید  پولش  . به خاطر  بکبز باید گرم سلام  بیبز 

 . ام هم نباید به طرف بکبز  احیی



مان به حساب گذارد جلوی مهبعد یک عدسی م   -ایم دیگرها را دیده ما این–کند  طرف مهمان دعوت م 

. مهمان دعوت م این که ما خیلی دیگر آدم باحالی هستیم. شما بیخود مهمان دعوت م   باید پذیراتی کبز
کبز

این از آداب دین ماست.   بکبز از مهمان. یک موقع شزده آمد شما یک عدسی جلویش بگذار. ولی مهمان، 

، من آنورش. ولی شما مهمان دعوت مشود تکلف از  بله، صد رنگ غذا درست نکن برای طرف. این م کبز

ای خب ای، مهماتز دعوت کرده من خودم ناراحت شده بودم. شما بالاخره ما را دعوت کرده ام یک جا،رفته 

م  چیست  ناراحت این  مثلا  نیست که  هم  اینجوری  یا  نیستیم که.  نخورده که  ما که  جلویش؟  گذاری 

نام روحیۀ دیبز جا زدن آن موقع این خیلی بد است. آدم یک موقع    شویم... ولی این نیست. بعد این را بهم

ها را جا زدن هزینه خواهد بکند خودش، در حقیقت خب کار خودش را بکند. به نام دین اینیک کار م

ای خب عرف گوید چه کاری است مثلا شما مهمان دعوت کرده کند برای دین آن موقع. طرف م درست م 

ها یک برنج در  ز ی است که آدمست مچی  ز ها در  کردی با یک خورشت. خب دیگر برنج و خورشت یک چی 

ز است در روایاتمان داریم خورند شما هم... یک جوری تی خانۀ خودشان م  ام است دیگر. برای همی  احیی

 پذیراتی بکنید. منتهی به تکلف هم نیفتید. 
ً
 اکرام بکنید. واقعا

ً
 که مثلا مهمان را واقعا


